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از شعری بلند سر در آورده بودم

که کفش های شاعرش 

از پاشنه‌ی خود خسته بود

یک روز که روزنامه 

به مرگ خود مشکوک بود

بعد از مچاله شدن در جو افتادن

افتادن چه دل شکستن داشت

مجسمه های یک شهر

یک مرد 

یک‌ مرگ 

قطع نمیشد نفس 

پشت تماس ها 

بوق ها 

گوشمان از گوشی 

قطع نمیشد!

شاعر : قاسم بغلانی

سالهاست

کفش هایم دیگر مرا همراهی 

نمیکنند

آنها با

کسی که) تو( نام داشت

 همدست شده بودند

و مرا تنها گذاشتند...

 این زمستان ؛ آخرین مهلت

است

یا برمیگردند

یا 

شاعر : ثریاقنبری سادهتنهامی مانند تا ابد...
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)خزان دل(

فصل  زیبای  بهارم  را خزانش  کرده ای 

درد  پنهان مرا  هر شب عیانش کرده ای  

رهروی درکوچه ی تنهایی  خود  بوده ام 

لاجرم   درد مرا  یک سر  بیانش کرده ای 

خلوت  شیداییم    دیوانه ای  بودم  ولی 

لامروت  اینچنین  آتش  بجانش کرده ای

بهت  می ریزد  ز  چشمان دل بی صاحبم 

تا   کویر مرده  را وصف جهانش کرده ای 

دوزخ  شبهای  خود  آهسته  میمیرم  ولی 

در خیالات خودت  مرغ  جنانش  کرده ای

آسمان  چشم  من   حالا  که   بارانی شده 

اشک  چشمان  مرا  دائم  روانش  کرده ای 

قامت  ژولیده ام   خم  گشته از درد فراق  

با  تمسخر  دم بدم سرو چمانش  کرده ای 

شاعر : کیهان ژولیده انارکی

راحت بگویمت :

پاییزان نگاهت 

ازمن عبور کرده است

انبوه برف 

روی سکوت آباد من 

نشسته است 

و همچنان در بهار 

آیه های عشق من 

در متن لبهایت 

به بار نمی نشیند؛ 

این را از این تلفن پیر بپرس 

و وعده های تماست

و در تکیه مداومم بر دیوار

 نیلوفر سبز شده است 

در برکه انتظار.....

و چشمان من که سکوتباران است........

بر وعده های عمل نشده...

سکوتم را ترجمه کن!!!

یلدا زنی که گیس سیاهش سپاه شب

خسته زِ طولِ آخرِ پاییز بسته لب

امشب میان آذر و دی ماه پُل زده

این ابتدای بازی و آن مات در عقب

بستان بدون برگ و دلِ ریشه در تپش

سلول های شاخه ی خشکیده در طرب

یلدا به عشق، عاشقِ هر مرغ عشق شد

چون آتش است، جان و تنش بُرده زیر تب

شاید که هندوانه ی شیرین خنک کند

گرمیِ عاشقانه ی آجیل با رطب

امشب که فال حافظ شیراز گفته است

خوش باش و شادِ شاد اگر چه، که در حلب

در لحظه های خلسه ی بیخود شدن زِ خود

عشق آوَرَد تلآلو خورشید را به شب

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائید.
ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی‌شود.

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: اشرف‌السادات کمانی
                                            toloudaily@gmail.com 

ساربان قافله عشق چه زودش راندی
کوس رحلت زدی و خون دلی گریاندی

نه مکافات گنه بود که تقدیر فلک 
یارب این جام شرنگی که مرا نوشاندی

به خدا گفتمت ای سرو خرامان برگرد
جرسی ساز شد و تخم‌غمی افشاندی

به چه رو مینگری دیده ی غمبارم را
دیده ای را که به امید نظر سوزاندی

پای بر اسب هوا بر نگهم خندیدی
و چه بی رحم غمی را به دلم بنشاندی

عهد ما میشکنی باز خدا می داند
تا کجا باز کجا مرغ دلی کوچاندی

شاعر : لقمان خفری


